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 فیلم ها 
 در نوروز 
چقدر فروختند؟

که  کــران نــوروز 1402 فیلم »فسیل« است  پرفروش ترین فیلم ا
در کمتر از یک ماه با جذب 720 هزار نفر به سالن های سینما 
مجموع فروش خود را از مرز ۳6 میلیارد تومان فراتر برده است.

که با 122 هزار  بعد از »فسیل« اما فیلم »بخارست« قــرار دارد 
کران  مخاطب، فروش شش میلیارد تومانی )تنها در بازه زمانی ا
( داشته است. »ملاقات خصوصی« نیز با ۹4 هزار مخاطب  نوروز
کران  فروش نزدیک به پنج میلیارد تومانی )تنها در بازه زمانی ا

( را تجربه کرد. نوروز
فیلم »غــریــب« هــم بــا فـــروش بیش از چــهــار میلیارد تومانی 
کران نوروز  فیلم های بعدی در جدول پرفروش ترین فیلم های ا

1402 به حساب می آیند.
ــوروزی  ن کـــران  ا فیلم های  ترکیب  در  فیلم  کم فروش ترین  امــا 
»بچه های طوفان« است که تنها 440 مخاطب داشته و مجموع 

فروشش تازه از مرز 20 میلیون تومان عبور کرده است.

ــرای ســیــنــمــای ایــــران در  ــ ــار و ارقــــام امــیــدوارکــنــنــده ب ایـــن آمــ
که تا گیشه نــوروزی سینمای ایــران به ثبت رسیده   حالی در 
، دور  کـــران عید فطر کلید خـــوردن فصل ا  دو هفته دیگر و بــا 
از استقبال مخاطبان  ــازه ای  ــ ت بــا مــوج  کــه  انــتــظــار نیست  از 
ــران در ســیــنــمــاهــا مـــواجـــه شــویــم  ــ کـ از فــیــلــم هــای در حـــال ا
ــاری امــیــدوارکــنــنــده بـــرای سینمای  ــه  و ایـــن نــویــددهــنــده ب

ایران است.

انتشار دیوان کامل 
مولانا دهقان کیلانی

ــال جــدیــد  ــ در نــخــســتــیــن روزهــــــــای سـ
ــامـــل اشـــعـــار مــولانــا  ــتـــاب »دیـــــــوان کـ کـ
و  تصحیح  ــردآوری،  ــ گ بــا  دهقان کیلانی« 
در  به تازگی  گل محمدی،  حسن  تدوین 
شمارگان 100 نسخه، 2۳2 صفحه و بهای 
1۸0 هزار تومان توسط نشر جامی منتشر شده است.مرحوم فیض ا... فاجانی 
معروف به مولانا دهقان کیلانی، از شعرای معاصر شهر کیلان )در بخش مرکزی 
شهرستان دماوند( است. او از دوران کودکی با توجه به استعداد و علاقه ای که 
به تحصیل داشت نزد باسوادان معدود روستای محل زادگاهش به خواندن و 
نوشتن پرداخت و به علت توانایی هایی که از خود نشان داد در سنین نوجوانی 
به کدخدایی روستای کرک رسید. فیض ا... فاجانی در محافل و مجالس شهر 
خود به بحث و گفت وگو و شعرخوانی برای اهالی محل می پرداخت و چون اشعار 
فراوانی از مولوی را برای مردم می خواند، میان خاص و عام به »مولانا« شهرت 
یافت. فاجانی چون به کار کشاورزی و باغداری هم علاقه داشت و خود نیز شعر 

می سرود، تخلص »دهقان« را برای سروده هایش انتخاب کرد.

بردیا کیارس رهبر ارکستر 
 » »هفت خان اسفندیار

ــوازنـــده ویــولــن در ســومــیــن تجربه  کـــیـــارس، نـ بــردیــا 
همکاری اش با حسین پارسایی رهبری ارکستر نمایش 
خواهد  برعهده  را   » اسفنددیار »هفت خان  موزیکال 
کیارس و پوریا خــادم همکاری مشترک  داشت.بردیا 
« در  خود را در نمایش موزیکال »هفت خان اسفندیار
مقام آهنگساز به نمایش می گذارند.کیارس از نوازندگان چیره دست ویولن است که سابقه 
حضور به عنوان رهبر سابق ارکستر ملی، رهبر مهمان و آسیستان رهبر ارکستر سمفونیک 
تهران، رهبر ارکستر مجلسی تهران و همچنین کنسرت مایستر ارکستر سمفونیک تهران را 
در کارنامه خود دارد.او بعد از نمایش های موزیکال »الیور توئیست« و »بینوایان« سومین 
کارگردان در هفت خان اسفندیار به  تجربه همکاری خود را با حسین پارسایی در مقام 
نمایش می گذارد.همچنین پوریا خادم، آهنگساز و نوازنده پیانو بعد از موسیقی ــ نمایش 

« دومین تجربه همکاری خود را با پارسایی پشت سرمی گذارد. »علمدار
گ از دیگر آثار ارکسترال  »پوئم سمفونی تختی« ضبط شده توسط ارکستر متروپُلیتن پرا
، محصول سازمان هنری -رسانه ای اوج،  اردیبهشت  پوریا خادم است.هفت خان اسفندیار

سال جاری در تالار وحدت روی صحنه خواهد رفت.

 نقاشی از چهره 
مادران قهرمان جنگ

یک هنرمند ویتنامی با موتور سیکلتش به سراسر 
ی را به  ــادر ویتنام سفر می کند تا تصویر هـــزاران م
آمریکا  بــا  ویتنام  جنگ  طــول  در  کــه  بکشد  تصویر 
عزیزان شان را از دست داده انــد.  »دانگ آی ویت«، 
هنرمند ویتنامی است که در تلاش بــرای فراموش 
نــشــدن چــهــره مـــادرانـــی کــه در طـــول جــنــگ ویتنام 
دو یا چند نفر از عزیزان شان را از دست داده و رنج 
کشیده اند، با موتورش به نقاط مختلف این کشور 
در جــنــوب شــرقــی آســیــا ســفــر مــی کــنــد.ایــن نقاش 
ــه تصویر  ن را ب ۷۵ســـالـــه تــاکــنــون چــهــره ۲۷۶۵ ز
وهی محسوب می شوند  کشیده است که اعضای گر
ی های شان در طــول جنگی که  که به دلیل فداکار
وه »مادران  در سال ۱۹۷۵ میلادی تمام شده به گر

دلاور«  مشهور است.

پیشخوان روی  صحنه قاب

گرچه حضور خوب تان در فیلم های کوتاه و دفاع مقدسی سکون )برنده جایزه بهترین   ا
فیلم جشنواره بین المللی فیلم کوتاه فرانسه(، لحظه های گمشده، بادبادک های کاغذی و 
تنها صداست که می ماند قابل اشاره و بیانگر دغدغه همیشگی شما در این زمینه است اما در 

سینما و فیلم بلند و به لحاظ کمی، کارهای چندان زیادی در فضای جبهه و 
جنگ ندارید. البته همین چند فیلمی که بازی کردید، جزو بهترین های این 
عرصه است؛ هیوا، قارچ سمی، سفر به فردا و غریب. چه متر و معیارهایی برای 
پذیرش بازی در این فیلم ها دارید و آیا از ابتدا به موفقیت و ماندگاری این آثار 

اطمینان داشتید؟ یا نه، بی محاسبه بازی در این آثار را قبول می کنید؟
فیلمنامه، کارگردان، عوامل فیلم و نقشی که پیشنهاد می شود، از مهم ترین 
عوامل حضور من در این آثار هستند و مهم تر این که این فیلم ها به موضوع 
دفاع مقدس می پردازد. همیشه این را گفته ام که حتما باید این مقطع از تاریخ 
کشورمان با ساخت فیلم های خوب و ارزشمند حفظ و به نسل جوان منتقل 

شود. 
غ از دلایل فنی و اعتقادی که به آن اشاره کردید، بحث   به نظر می رسد فار
تقدیر هم در این میان موثر است که خروجی همه یا بیشتر این فیلم ها با 

موفقیت همراه بود.
بله، خوشبختانه همه عوامل دست به دست هم دادند تا این فیلم ها موفق و 
ماندگار شود، از تقدیر تا کیفیت نقش و عوامل و انرژی های خودمان که از ته دل 

دوست داریم کارهای خوبی در این زمینه ساخته شود. 
 هرچقدر در ورود شما به سینما نقش یــدا... صمدی پررنگ اســت، در 

بحث نقطه عطف و تحول در بازیگری تان، نقش رسول ملاقلی پور برجسته است. کمی درباره 
نقش این دو فیلمساز در مسیر بازیگری بگویید، این که در ابتدا و اوایل فعالیت تان در سینما 

گر فقید قرار گرفتید. سر راه این دو سینما
این هم به تقدیر برمی گردد. بخت با من یار بود که فعالیتم در سینما را با بازی در فیلمی از زنده یاد 
صمدی شروع کردم. ایشان از بهترین فیلمسازان سینمای ایران بود و آثار شاخص و ماندگاری 

در ژانرهای مختلف ساخت. 
 قبل از فیلم دمرل با آقای صمدی آشنایی نداشتید؟

که این  کردم  نه. آقای صمدی برای فیلم دمرل دنبال لوکیشن بود، من هم شرایطی فراهم 
لوکیشن ها پیدا شود و بعد هم که نقشی در این فیلم بازی کردم.

 موقع بازی در فیلم اول استرس نداشتید؟
ناآشنا با دوربین نبودم. قبل از بازی در سینما هم تئاتر کار کرده بودم، هم فیلم کوتاه ساخته 
بودم و هم تهیه کننده و مجری طرح مرکز بــودم. ضمن این که سابقه 12 سال تدریس را هم 

داشتم. خدا رحمت کند آقای صمدی را که با اطلاع از این پیشینه نسبت به من لطف داشت 
و باتوجه به ظرفیت هایی که می دید، کمی نقشم را در نخستین حضور سینمایی ام پررنگ تر 
کرد. زنده یاد مهرداد فخیمی، مدیر فیلمبرداری فیلم هم نظر مثبتی روی بازی بنده داشت. 
این نگاه خوب آقایان صمدی و فخیمی باعث قوت قلب بود. بعد از دمرل، 
آشنایی و دوستی با آقای صمدی ادامه پیدا کرد و منجر به همکاری بعدی 

در سارای هم شد. 
 آشنایی شما با ملاقلی پور چطور اتفاق افتاد؟

آشنایی من با آقارسول به دورانی برمی گردد که کانون فیلم انجمن سینمای 
جوان اردبیل دست من بود و برنامه های مروری بر آثار ایشان را تدارک دیدم. 
کرده بودم و هدایایی هم به  برای این برنامه از مقامات شهر اردبیل دعوت 
آقا رسول فضای این  کردیم. وقتی  آقارسول و برخی فعالان سینمایی اهــدا 
غ از این برنامه مرور  برنامه را دید، با خنده پرسید: اینجا جشنواره است؟ فار
، آقا رسول را به محله و خانه ای که به دنیا آمده بود، بردم و ایشان هم آنجا  آثار
عکس هایی به یادگار گرفت و از این تداعی خاطره انگیز خیلی خوشحال شد. 
دوستی ما از آن موقع شروع شد و تا زمانی که به رحمت خدا رفت، ادامه داشت. 
 اولین نقطه عطف شما در بازیگری، نقش عباس میرآب در هیوا است که 
هم در نگاهی تمثیلی پیوندهایی با حضرت عباس و کربلا دارد و هم هویت 
بومی و رگ و ریشه آذری. به عبارتی همه علقه و اعتقادات شما در نقش این 
رزمنده و در فضای دفاع مقدس جمع شده است. شاید به همین دلایل است 
گر  که باوجود کوتاهی، نقش به شدت جذاب و ماندگار است و در ذهن تماشا

می ماند.
واقعیت این است که نقش میرآب در فیلمنامه خیلی کوتاه بود. وقتی هم آقا رسول به من گفت که 
که نه. طرح این موضوع که می خواهم  می آیی این نقش را بازی کنی، من هم گفتم آقا حتما، چرا
به آن اشاره کنم، حمل بر خودستایی نشود، منظور اشاره به بزرگ بودن کارگردانی مثل رسول 
ملاقلی پور است. موقعی که اولین بار در دفتر داشتیم درباره این نقش صحبت می کردیم، من 
گفتم آقا رسول اجازه می دهید میرآب با آواز وارد شود و کمی هم حرکت موزون داشته باشد؟ 
آقارسول به فکر فرورفت. احساس کردم ناراحت شد. گذشت تا این که شب باید با عوامل برای 
شام می رفتیم. آقارسول هم رفت و گوشه ای نشست. با خودم گفتم این چه بی ادبی بود که 
کردم. دیدم آقارسول شروع به نوشتن کرد. بعد از چند دقیقه که مشغول صحبت با دوستان 
بودم، چند صفحه کاغذ آورد و با تحکم گفت: بخون. دیدم همه چیزهایی که من درباره نقش 
گفته و پیشنهاد داده بودم، اعمال کرده است. این لطف و حرکت آقارسول باعث شد احساس 
کنم، می توانم چیزهای دیگری هم درباره بهبود نقش بگویم. با صلاحدید آقارسول، حتی لباس 
نقش را هم خودم پیشنهاد دادم و انتخاب کردم. آن شلوار شش جیب متعلق به خودم بود. 
نه این که آن را خریده باشم، بلکه دادم برایم بدوزند. پیراهن، عینک و هرچیز دیگری که تن 
میرآب می بینید، به پیشنهاد من و با اجازه آقارسول بود. به جز اینها با کمک دوست شاعرم 
عزیز جباری از روی 100 نوار کاست، آوازهایی ترکی را برای بازی انتخاب کردم. برای این که شعرها 
خیلی هم امروزی نباشد، سراغ اشعار و ترانه های خواننده های قدیمی رفتم. انتخاب اشعار هم 
نهایتا با صلاحدید آقارسول بود. حتی پیشنهاد دادم آنجایی که میرآب موجی می شود، بخشی 
از این اشعار ترکی را با خود زمزمه کند. شعری که با مضمون آن سکانس هم سنخیت داشت. 
گی های هیوا بود. به  این هماهنگی نقش و ابزار صحنه با مفهوم متن و فضای فیلم، یکی از ویژ
عنوان مثال در سکانس عروسی که خنچه می آوردند، انتخاب آقارسول جعبه مهمات بود که هم 
متاثر از نگاه ویژه به جنگ و دفاع مقدس بود و هم نشانه هایی از آیین و رسوم خطه آذربایجان 

داشت. همانجا گفتم ما در مراسم های عروسی، سمت عروس سیب پرتاب می کنیم و دایره 
هم می زنیم. آقارسول هم از این پیشنهادات استقبال و دو ساعت کار را تعطیل کرد و گفت 
بروید دایره بیاورید. چون محل فیلمبرداری که یک کارخانه صابون سازی بود، فاصله زیادی 
کارگردان، چه  با شهر داشت. شما دیدید که خروجی این پیشنهادات و پذیرش و تعامل 
تاثیری در فیلم گذاشت. منظور این است  که وقتی آدم با دلش نقشی را انتخاب می کند و 

برای آن مایه می گذارد و نویسنده و کارگردان هم پذیراست، می تواند نسبت به نتیجه آن هم 
خوشبین باشد. به قول شما نقش میرآب، تبدیل به نقطه عطفی در کارنامه من شد. برای 

همین همیشه منت دار آقارسول برای این مسیر در بازیگری و وام دار آقای صمدی برای ورود 
به سینما هستم. من خارج سینما، از آقارسول خیلی چیزها یاد گرفتم، ایشان به من آموخت که 
آدم باید حال خوب و دل بزرگی داشته باشد و اینها را با نقش، اثر و کارش به مخاطب منتقل کند.
 کم پیش می آید که یک بازیگر، سه فیلم پشت هم با یک کارگردان کار کند اما شما به قول 
فوتبالی ها هت تریک و بعد از هیوا در نسل سوخته و قارچ سمی هم با ملاقلی پور کار کردید. 

حتما رفاقتی هم شکل گرفته بود که این همکاری ادامه پیدا کرد.
قطعا همین طور است و می توانم به جرات بگویم که خارج از فضای سینما یکی از دوستان 
که من بازیگر  صمیمی و نزدیک آقارسول بودم و ایشان مرا پذیرفته بود. به جز این فیلم ها 
آقا رسول بودم، در فیلم سفر به فردا هم همکاری داشتیم. ایشان آنجا طراح صحنه و لباس بود 
و من وقتی بازی هم نداشتم، به عنوان نماینده آقارسول کارها و پیگیری های مربوط به صحنه 
و لباس را انجام می دادم. در قارچ سمی بعد از نوشتن هر سکانس، تماس می گرفت و آن را برای 
من می خواند. حتی در انتخاب اسامی فیلم هم نقش داشتم و ایشان با من مشورت می کرد. به 
عنوان مثال اسم دومان که برای شخصیت اصلی و آقای هاشم پور انتخاب شد در ترکی به معنی 
مه آلود است. نقش دومان هم در فیلم همیشه در شرایط بد و مه آلودی قرار دارد و دلش بارانی 

است. ما آذری ها وقتی کسی ناراحت است، می گوییم: »حالون دوماندی؟« 
 انگار نام خانوادگی دومان یعنی قائمی هم از فامیلی شما می آید.

)می خندد( راستش این را نمی دانم که آیا آقارسول موقع انتخاب نام قائمی به نام خانوادگی 
گریم فیلم هم همین را پرسید و  من فکر می کرد یا نه اما آقای جلال ا لدین معیریان، طراح 
گفت فامیلی دومان به خاطر فامیلی شماست که اظهار بی اطلاعی کردم. ولی درمجموع در 

راستای نقش، گاهی پیشنهاداتی مطرح می کردم که با لطف و اجازه آقارسول به فیلمنامه 
هم راه پیدا کرد. مثلا در آن سکانسی که دومان به خانه بیتا می رود، به آقارسول پیشنهاد 

دادم که یک موسیقی آذری با صدای ودود موذن پخش شود یا در یکی از سکانس های 
خانه، پیشنهاد دادم که خدا را روی میز پیدا کنم و ببینم، درحالی که معمولا همه خدا 
را بالای سرشان می بینند اما من در این سکانس سعی کردم خدا را اطراف خود پیدا 

کنم و به شانه ام نگاه کردم. با این توضیح که نشان دهیم این آدم موجی نیست و این 
برون ریزی معنوی سلیمان است که او را متفاوت نشان می دهد. در فیلمنامه 

هم به قدرت درونی و انرژی دست های این شخصیت اشاره شده 
ــدان دومــان را  که در زن بــود. بعد از یکی از دفعاتی 

معتاد و سرنگی به او تزریق می کنند، 
جنگ  در  نمادین  سکانسی 

سلیمان  کــه  می بینیم 
را  دســـــت هـــــایـــــش 

روی ســر دومـــان 
گـــذاشـــتـــه، بــه 

انــــــــرژی  او 

می دهد و درمانش می کند، همان صحنه ای که بالگرد از بالای سرشان رد می شود. این البته 
کردند. آقارسول به قدری  که چنین صحنه زیبایی خلق  از هنر آقارسول و عوامل دیگر بود 
فضا را مهیا و هدایت می کرد تا خلاقیت بازیگر بروز کند. مثل سکانس مدرسه و دیدار سخت و 
احساسی سلیمان با دخترش که به دلیل شرایط مناسب و هدایت خوب آقارسول تنها در دو 
برداشت گرفته شد، درحالی که ما فکر می کردیم فیلمبرداری این سکانس تا شب طول بکشد. 
بخشی از این تعامل هم حاصل آن رفاقت و صمیمیتی بود که بین من و آقارسول وجود داشت، 
سر همین فیلم قارچ سمی من با ماشین دنبال ایشان می رفتم و با هم سرصحنه می رفتیم و 

برمی گشتیم. 
 جمشید هاشم پور هم مثل شما یک پای ثابت فیلم های متاخر ملاقلی پور بود. به نظر 

می رسد با او هم رفاقتی دارید؟
غ از این رفاقت که باعث افتخار من است، آقای هاشم پور یک بازیگر واقعا تمام عیار  بله. فار
است و با یک نگاه، منظور نقش و صحنه را به مخاطب منتقل می کند. آقا رسول به خاطر دعوت 
از آقای هاشم پور برای بازی در هیوا با بزرگ منشی و احترام با یک جعبه شیرینی و دسته گل 
 ، بزرگ به خانه آقای هاشم پور رفت. خوشبختانه این همکاری شکل گرفت و آقای هاشم پور
کلاس درس بود.  آقارحیمِ هیوا شد. هر همکاری با آقای هاشم پور برای من 
با ایشان هم به همان  دوستی و همکاری 

تقدیر برمی گردد.
 بــه جــز مــلاقــلــی پــور، همکاری 
شما با ابراهیم حاتمی کیا هم مستمر 
بود و تا اینجا سه فیلم با هم کار کردید.
کــارگــردان هــا  معمولا همکاری مــن بــا 
ــد و بــه  ــنـ ــی کـ ــدا مـ ــ ــی ــ ادامــــــــه پ
می رسد،  بعدی  کارهای 
ــول و  ــ ــارسـ ــ ــه آقـ ــلـ ــمـ ازجـ
آقــای حاتمی کیا و آقای 

محمدحسین لطیفی.
 در دومین فیلم اصغر فرهادی در سینما 
کردید. او در سال های  )شهر زیبا( هم بــازی 
اخیر در کارگردانی پخته تر شده و سبک و سیاق 
جمله  از  دارد،  را  خــود  منحصربه فرد 
تمرین های دقیق و حساب 
شده با بازیگران برای 
ــرای  طــراحــی و اجـ
گـــــــذشـــــــتـــــــه 
نقش ها در 

موقعیت های مختلفی به جز فیلمنامه. در شهر زیبا هم با این روش تمرین می کردید؟
تقریبا چنین روشی داشت اما درباره نقش من و سکانس های کمی که داشتم اجرا نشد. شاید 
برای این که من به نقش نزدیک تر بودم. تمرین هایی که داشتیم در حد فوکوس و هماهنگی با 
گران سینما  دوربین بود. با این حال جالب است که هنوز هم بعد از این همه سال، بعضی تماشا
مرا با نقش مربی کانون اصلاح و تربیت می شناسند. باز جالب است اشاره کنم که هم در فیلم 
کترهای مربی کانون و منصور با من بود و  شهر زیبا و هم دعوت، پیشنهاد سیگار کشیدن کارا
جالب تر این که در دعوت چون بلد نبودم سیگار بکشم، سرم گیج رفت و با این هیکل افتادم! 

)می خندد( 
 یکی از شاه نقش های شما در سینما نقش حر در رستاخیز است. اجحاف زیادی به فیلم 
کران شد و درنهایت هم بعد از چند سال نسخه غیرقانونی آن منتشر شد. اتفاقی که باعث  در ا
شد زحمت عوامل از خود احمدرضا درویش تا بازیگران از جمله شما آنچنان که باید دیده 
گفته ای درباره این فیلم و نقش دارید؟ هرچند می دانم مزدتان را برای این فیلم  نشود. حرف نا

طور دیگری حساب کردید.
انصافا همین طور است. آقای درویش و همه عوامل در 

سخت ترین شرایط آب و هوایی با جان و دل و 
کردند و زحمت  کــار  اعتقاد بــرای ایــن فیلم 

ــه باید  ک ــطــور  کشیدند و واقــعــا حــیــف، آن
ــاره نقش مــن هــم بعضی  دیــده نشد. دربـ
می گفتند چندان بــازی سخت و ویــژه ای 

نداشت و شاید با همین نگاه هم 
در داوری جشنواره فیلم فجر با آن 
برخورد شد اما واقعیت این نیست 

و من برای این نقش طراحی داشتم 
و تــوان و انــرژی گذاشتم. مثل نقش 
سرهنگ ایــرج نــصــرت زاد در غریب 
ــود کــوتــاهــی نــقــش، شش  ــا وجـ کــه ب
ماه برای آن وقت گذاشتم و با گریم 
کــردم و در خانه  شخصیت زنــدگــی 
گذاشته  را  شهید  عکس  ماشین  و 

بودم. با این که از زمان تست گریم در 
خردادماه تا زمان فیلمبرداری نقش 

من فاصله زیادی بود اما ترجیح 
دادم برای نزدیک تر شدن به 

نقش، همه ایــن زمــان را با 
گریم شهید نصرت زاد سر 

کــنــم. حتی بــا علم به 
این که نمی توانستم 
ســـــر هـــیـــچ پــــــروژه 

فرهاد قائمیان سال پرکاری را پشت سر گذاشت و نامش در تئاتر و کشف استعدادهای هنر نمایش و فیلم و به عنوان داور چهل ویکمین جشنواره 

گروه فرهنگ و هنر

علی رستگار

بین المللی تئاتر فجر، داور هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت، داور هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، داور سیزدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر بسیج، داور جشنواره سراسری خیابانی سردار جنگل، داور جشنواره تئاتر خلاق ایثار، داور جشنواره تئاتر خیابانی ارس، 
انتخاب بخش نمایش صحنه ای دوازدهــمــیــن دوره ســراســری و نخستین دوره بین المللی تئاتر  داور جشنواره رســانــه ای صبح، عضو هیات 
صاحبدلان، عضو هیات انتخاب سومین رویداد تصویر دهم و رویدادهای دیگر فرهنگی و هنری به چشم خورد. قائمیان همچنین در دو فیلم 
غریب و بهشت تبهکاران هم بازی کرد که با اولی در چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر درخشید و برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر 

نقش مکمل مرد شد.
ی و سینما به نسل جــوان، واجــد نکات آموزنده است و توقع  ی بخش او در کنار انتقال تجربیات فــراوان در عرصه بازیگر ژ حضور همواره انر
ی را هم از دیگر هنرمندان با تجربه ایجاد می کند. شاید خیلی ها ندانند قائمیان فارغ از رصد استعدادهای جوان در تئاتر و سینما، در  چنین مشارکت مثبت و حداکثر
ی را در دست انتشار دارد. این حلقه اتصال  وانه بازار نشر کرده یا آثار دیگر زمینه حمایت از نویسندگان جوان هم فعال است و کتاب هایی تحت عنوان نقره فام را ر
ی می آید، مفهوم و زیرمتن هم ردی  ی که به کار علاقه مندان بازیگر قائمیان با جوانان، حتی در برخی نقش آفرینی های او هم مشهود است و ضمن نکات آموزشی در باز
ی و دغدغه های او دربــاره نسل جوان را دارد. یکی از مثال های متاخرش همین نقش سرهنگ شهید ایرج نصرت زاد در فیلم »غریب« )محمدحسین  از مسئولیت پذیر
وند  ور ر وز تاکید می کند. در این مصاحبه مفصل با قائمیان ضمن مر وم معرفی چنین شخصیت های مهمی به جوان های امر لطیفی( است که قائمیان در این گفت وگو به لز
ی  ی های مستمر و موثر و ماندگارش با کارگردان هایی نظیر رسول ملاقلی پور، ابراهیم حاتمی کیا و محمدحسین لطیفی، خاطره باز ی و نقاط عطف او در سینما و همکار بازیگر

ی را هم فراموش نکردیم.  و نکات آموزشی مرتبط با سینما و بازیگر

چشم انداز سینمای ایران در سال 1402
 ، امــا معتقدم تئاتر آمــد  کارهای نمایشی پیش  که مقطعی در  باوجود افتی 
تلویزیون و سینمای ایران زنده است و حضور خوب جوانان در جشنواره های 
کوتاه تهران، سینماحقیقت و جشنواره فیلم 100 در  ، فیلم  ، فیلم فجر تئاتر
که  ــودن، نشاط و پویایی دارد. ببینید  گذشته نشان از همین زنــده ب ســال 
گر  کــار می کنند. ا جــوان هــا بــه ویــژه در شهرستان ها با چه شــوق و انگیزه ای 
این جریان  کنار  کار نمی کنند. در  که  باشند  انگیزه نداشته  این هنرمندان 
مستمر هنری، مطالبه هم باید وجود داشته باشد. به نظرم فعالیت و پویایی 
هنرمندان امسال هم ادامه خواهد داشت. آرزو می کنم در سال جدید همه 
مــردم ایـــران شــاد و سلامت و در آرامـــش باشند و سفره پربرکتی هــم داشته 
باشند. امیدوارم با تعدیل مشکلات اقتصادی، شادی و آرامش به خانواد ه ها 
 برگردد و در جامعه تکثیر شود و همه در جهت حفظ مملکت و موفقیت کشور 

قدم بردارند.

فرهاد قائمیان، بازیگر فیلم »غریب« در گفت وگو با »جام جم«:

فرهنگ  مقاومت را باید نفس کشید
نسل جوان باید با تاریخ این سرزمین آشنا شود 

برش

رسول 
ملاقلی پور 

جعبه مهمات 
بود که هم 
متاثر از نگاه 

ویژه به جنگ و 
دفاع مقدس 

بود و هم 
نشانه هایی 

از آیین و 
رسوم خطه 
آذربایجان 

داشت


